
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خیام
 
 

 هنابغه ی پرسند
 و جوینده ی همه سده ها

 

 ناصر پیروز
 

 دین در مذهب و متفکرند، جمعی
 قومی متحیرند، در شک و یـقین

     زکــمین آیــد نـاگاه منادیی در             
 این نه و آن است نه راه، بی خبران کای      

 
 

جهان، که او را به خود مشغول داشته بودند خود نیز  کزم معمزا بزودو هنزوز و       سخنی از مردی است که همانند معماهای
 هنوز، نی  معما است وووو معماو

از ککسوی جهان در نظر او، جهانی بی اعتبار بود به پشی ی نمی ارزکد و از سوکی دکگزر، بزه پیشزنهاد ماکشزاج سزا و ی،      
های خورشیدی و گردش زمین به گرد خورشید، و کقین زمان د یزق  دست به کار ب رگی زد و با محاسبات د یق در زمینه سال 



در ازای ککسال خورشید، اعلام کرد که در ازای زمانی کم سال خورشیدی از تحوکل سال به ککم فروردکن تا پاکان اسزنند و  
   تحوکل سال به فردوسی دکگر، سیصد و شصت و پنج روز و پنج ساعت و چهل و هشت د یقه و چهل و شش استو

شگنتا که اکزن محاسزبات را بزدون کزامریوتر و ماشزین هسزاا هزای امزروزی و دکگزر دادج هزای دانزش کنزونی، چنزان              
موشکافانه ان ام داد که امروز، دانشمندان، بیماری کامریوترهای د یق اتمزی و بدسزت روردن زمزان د یزق در ازای کزم سزال       

ش، در محاسبه ی خود تنها کزم سزی ام نانیزه در هزر سزال اشزتباج       خورشیدی، پی بردج اند که خیام در هشتصد و اندی سال پی
 کردج استو کعنی در هر س سال، کم نانیهو  

سزاهه در اکزن جهزان، پشزی ی ارزش      ۸۰-۷۰روشن است که ابرمردی چنین موشکاف و اندکشیمند، برای زندگی مو زت  
اندکشید و سران ام نی  برای پرسش های بی پاکزان خزود،    اکل نیستو او فیاسوف به تمام معنا بودو او، به پهنای کهکشان ها می 

 پاسخی در خور نمی کافتو زکرا پرسش هاکش نی  مانند اندکشه هاکش بی پاکان بودو 
 

 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
 وکن هل معما، نه تو خوانی و نه من 
 هست در پس پردج گنتگوی من تو 

 چون پردج برافتد، نه تو مانی و نه من 
 

خیام پیوسته از خود می پرسید: چرا رمدج ام؟ از ک ا رمدج ام؟ اکن جهان برای چه پدکد رمزدج اسزت؟ اکزن کهکشزان هزا      
 چرا و از کی و برای چه پدکد رمدج اند؟ به ک ا می روکمو چرا می روکمو چرا، و چرا و چراو 

 
 ست د اندر کقین و هقیقت نیست چون
 نشست عمر همه شم بزه گمان و  نتوان

 دست کف از می جام ننهیم تا هان
 مست چه و هشیار چه مرد، خبری بی در
 

شهرت خیام در جهان بسی و بسی گستردج تر و پهناورتر از رن است که در اندکشزه بگن زدو بزرای نمونزه، بیزل کاینتزون       
 رئیس جمهور فرهیخته ی رمرککا، گهگاج برخی از سخنان خود را با کم رباعی از خیام رغاز می کردو 

ارج به اندکشه های خیزام مزی گنزت زنزدگی را     *مارتین هوترکینگ، رهبر رزادی سیاهان رمرککا، در سخنان خوکش با اش
 نباکد با بدبختی و اسارت گذرانیدو و مسیر زندگی باکد به کام انسان های رزادج و با تساوی باشدو 

 
  ک دان چون بدی دست فاکم بر گر

 میان ز را فام اکن من برداشتمی
  ساختمی چنان دگر فاکی و،ن از

 رسان رسیززدی دل بکام کازادج
 

افکار خیام چنان در مغ  و اندکشه و روان و روح مردم خاورزمین و باختر زمین رکشه داونیدج اسزت کزه پزس از ان یزل و     
  ررن، پرتیراژترکن کتاا چاپ شدج در سراسر گیتی ترجمه رباعیات خیام استو  



یچکس نمزی دانسزت چزه    خورشزیدی در نیشزابور زادج شزدو و در رغزاز هز      ۴۲۷ابواهنتح عمر بن ابزراهیم خیزام، در سزال    
متنکری چشم به جهان گشودج است و دربارج ی او همانند دکگر نوابغ افسانه ها و داستان هاکی ساخته و پرداخته انزدو از جمازه   
او را هم مان با خواجه نظام اهمام و هسن صباح می دانند، که با نگرش به سال زاکزش رنهزا بزا ککزدکگر بزی پاکزه بزودن اکزن         

 ودو فرضیه نابت می ش
 بینم می خنتگان خاک بستر بر
 بینم می نهنتگان زمین زکر در

  نگرم می عدم صحرای به چندانکه
 بینم می رفتگان و گان ارمدن

خیام، کوج استوار و صخرج محکمی بود که هرگ  و هرگ  در برابر کقین ها و دادج های مذهبی و دکنی تسزایم نشزدو و در   
 چهار پارج هاکش، زکرکانه، اکن باورها را به باد مسخرج می گرفتو روانش شاد و جاوکدان باد! 

کنم و امید است که خوانندگان به ژرفزای گنتزه    در پاکان نیم نوشته ی امروز بخشی از چارپارج های خیام اشارج ای می
 های اکن اندکشمند شگنت جهان بشرکت بیشتر بیندکشندو 

 
 ماست رفتن و کامدن ای داکرج در
 پیداست نهاکت نه بداکت نه را رن

  راست عاهم اکن در دمی ن ند می کس
 ک است به رفتن و ک ا از رمدن کاکن
*** 
 دست اندر کقین و هقیقت نیست چون
 نشست عمر همه شم امید به نتوان
 دست کف از می جام ننهیم تا هان
 مست چه و هشیار چه مرد خبری بی در

*** 
 نگشاد را ازل اسرار مشکل کس
 ننزهاد بیرون نهاد از  ززدم کم کس
  استاد تززا مبتدی ز گرمن می چون
 زاد مادر از که هر دست به است، ع  
*** 

  نرسی معما اسرار به تو ای دل
 نزرسززی ا،دان زکرکان نکته ی در

     ساز بر بهشتی خی  !ای سب ج و می
 نرسی کا رسی است، بهشت که کان ا
*** 
 است بشر نهاد در که بدی و نیکی
 است  در و  ضا در که غمی و شادی



  عشق رج کاندر هواهه مکن چرخ با
 است تر بیچارج بار ه ار تو از چرخ
*** 

  چه ه ارعمرت چه دوصد بود چه سیصد 
 زکن کهنه سرا برون برندد ناچار

 ادشهی و گر گدای بازارزززگر پ
 اکن هر دو به کم نرخ بود رخر کار 

*** 
  مستی گنتا فاهشه زنی به شیخی

 پیوستی دگری دام به روز هر
 هستم گوکی رنچه هر شیخا گنتا،

 هستی؟ نماکی می که چنان تو رکا
*** 
 می بینم گانخنت خاک بستر

 می بینم نهنتگان زمین زکر در
 می نگرم عدم صحرای به که چندان
 مزی بینم رفتگان و اننارمدگ

*** 
  ررند شبیخون سرت بر که پیش زان

 ررند گاگون بادج ات که فرمای
  تورا که نادان غافل ای نئی زر تو
 ررند بیرون باز و نهند خاک درپ

*** 
  بززاز هعبت فام و هعبتکانیم ما
 م از روی از نه هقیقتی روی از

 بازی چو همی کنیم بر  طع وجود 
 باز کم کم عدم صندوق به افتیم

 
*** 

 
 

 


